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 ماركسمزار کارل انی فريدريش انگلس در كنار سخنر
  ١٨٨٣ چ مار١٧: در لندن" ھای گيت"  رستانگو

 

فقط دو دقيقه او را . انديشيدن باز ايستاد  بعدازظھر، بزرگترين انديشمند روزگار ما از٣، يک ربع به ساعت چمار ١٤

مرگ اين . بار براى ھميشه اما اين -روى صندلى خوابيده است که به اتاق آمديم، ديديم که آرام  تنھا گذاشته بوديم، ھمين

گيرى  مريکا و براى تاريخ علوم است که ابعادش غير قابل اندازها اروپا و ۀاى براى پرولتارياى رزمند مرد چنان ضايعه

ِى که با رفتن اين روح پرعظمت به وجود آمده است بزودى زود ھمهيجاى خال. است  .شدجا احساس خواھد  ُ

ُھمانطور که داروين به قانون تکامل جھان ارگانيک و موجودات زنده پى برد، مارکس ھم قانون تکامل تاريخ بشر را 

کشف کرد؛ اين حقيقت ساده را که تا قبل از او در زير کوھى از ايدئولوژى پنھان شده بود، اين حقيقت که بشر پيش از 

 اينھا بپردازد، بايد بخورد، بياشامد، سرپناه و پوشاک و غيره داشته باشد؛ که بتواند به سياست، دانش، ھنر، دين و جز آن

 ۀّشده توسط ھر مردم معين يا در ھر دور  ميزان رشد اقتصادى کسبً و نتيجتاکه بنابراين توليد وسايل مبرم مادى اين

 نظرات آن مردم در مورد دھد که بر روى آن، دولت، مفاھيم حقوقى، ھنر و حتى ى را تشکيل میئّمعين، آن زيربنا

عکس، آنچنان که تا به حال  هو در پرتو اين نور است که بايد ھمه اينھا را تبيين کرد، نه ب... اند مذھب تکامل پيدا کرده

 .شده است
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 ۀدارى عصر حاضر و آن جامع  توليد سرمايهۀ حرکت ناظر بر شيوۀمارکس قانون ويژ. اما اين تمامی ماجرا نيست

اى را روشن کرد که ھم  لهأکشف ارزش اضافه، ناگھان مس.  توليد است را ھم کشف کردۀ اين شيوۀادى که زئبورژوا

ھاى قبلى، در تاريکى  ن سوسياليستى که در صدد حلش بودند در تمام بررسىااقتصاددانان بورژوا و ھم منتقد

 .کردند اش می کورمالى

اما . ه نائل آمدن به حتى يکى از اين کشفيات نصيبش شودخوشبخت آن ک. چنينى براى يک عمر کافى است دو کشف اين

ھاى بسيار متعددى تحقيق کرد، که ھيچکدامشان سطحى  و او در زمينه - اى که مارکس به تحقيق پرداخت  در ھر زمينه

 .ھا، حتى در رياضيات، به کشفيات مستقلى نائل شد  زمينهۀدر ھم - نبودند 

ِچنين بود اين مرد دانش ى به لحاظ تاريخى پويا و ئدانش براى مارکس نيرو. ھنوز حتى نيمى از وصف او نيستاما اين . َ

 از دانش تئوريک که شايد ھنوز ھم کاربردھايش به  گرچه براى او ھر کشف جديد در اين يا آن عرصه. انقلابى بود

نقلابى بر صنايع، و بر تمامى قابل تصور نبود، خشنودى فراوانى به ھمراه داشت، وقتى کشفيات تأثيرى فورى و ا

به عنوان مثال، او از نزديک . کرد ًگذاشتند، شعفى از نوعى کاملا متفاوت احساس می تکامل تاريخى در کل می

 .کرد  الکتريسيته و در اين اواخر به خصوص کارھاى مارسل دپره را دنبال میۀھا و اکتشافات حاصله در زمين پيشرفت

ش در زندگى اين بود که از ھر طريق به  اموريت واقعيأم.  ديگر يک انقلابى بودکه مارکس بيش از ھر چيز براى اين

ى پرولتاريا کمک برساند که ئدارى و نھادھاى دولتى مخلوقش مدد برساند، به آزادى و رھا  سرمايهۀکردن جامع سرنگون

با چنان . مبارزه خوى او بود. اش بود یئاش بر شرايط رھا  و آگاھی او خود اولين بانى وقوفش بر وضعيت و نيازھايش

 .کند شور، با چنان سرسختى و با چنان کاميابى مبارزه کرد که کمتر کسى با او رقابت می

لمانى ا ۀروزنام«، ١٨٤٤پاريس در » به پيش«، روزنامه ١٨٤٢در سال »  جديد راينۀروزنام«کار او در اولين 

ھاى ميليتانت بيشمار، کار در  علاوه جزوهه و ب ١٨٤٩ - ١٨٤٨در »  جديد راينۀروزنام«، ١٨٤٧در » بروکسل

اين خود  -المللى کارگران  ھا، تشکيل انجمن بين  اينۀھاى پاريس، بروکسل و لندن، و بالاخره تاجى بر سر ھم سازمان

ه، و در نتيج  حق بر آن ببالد حتى اگر ھيچ کار ديگرى نکرده باشدتواند ب گذارش می  بود که بنيانراستى دستاوردىب

ھم مطلقه و ھم  –ھا  حکومت. پراکنى بودن، سرآمد زمانه خودش بود مارکس به لحاظ مورد نفرت و تھمت و لجن

در بدنام کردن و  –کار و چه اولترا دمکرات  چه محافظه –بورژواھا . او را از ممالک خود تبعيد کردند –جمھورى 

 .پراکنى به او گوى سبقت از ھم ربودند لجن

العاده  داد که ضرورتى فوق  و تنھا زمانى پاسخ می گرفت زد، ناديده می ھا را ھمچون تارعنکبوت کنار می او تمامی اين

از معادن سيبرى تا کاليفرنيا، در ھمه  -رزمش  ھا کارگر انقلابى ھم ُو او مرد در حالى که ميليون. کرد مجبورش می

و  -گذارند و در فقدانش سوگوارند  نه به او احترام میمريکا، از صميم قلب دوستش دارند، خالصااھاى اروپا و  بخش

 .کنم که بعيد است حتى يک دشمن شخصى داشته باشد ت ادعا میأگرچه شايد مخالفان او بسيار بودند، اما من به جر

 .چنين خواھد ماند ھا دوام خواھد يافت، و کارش ھم نام او قرن

 

 


